
خبرت هست كه
 در شهر شكر ارزان شد

هزينه سياسى �
: دادا پس چى مى گن زندانى سياسى هزينه داره؟ 
اينجا كه همه چى ش مجانى يه س. شام مجانى، ناهار 
ــى، آب و برق مجانى، حموم  مجانى، صبحونه مجان

مجانى. 
- يه تا چى ديگه هم هست شما از قلم انداختى. 

: چى چى يه س؟ 
ــت و بى وقت يه تا مهمون پا  - اينجا در قفله، وق

نمى شه شام و ناهار بياد خونه آدم. 
ــم منزل، بگم آ خانوم بچه ها  : پس من زنگ بزن
فعاليت سياسى كنند بيان اينجا، آ خيلى مقرون به 

صرفه س! 

انگيزه سياسى
سين: شما چرا كار سياسى مى كنى؟ 

ــور بيايد  ــراى اينكه آمار بيكارى در كش جيم: ب
پايين. 

سين: پس چرا كار اقتصادى نمى كنى؟ 
جيم: چون فاميل هامون سياستمدار نيستند. 

لايك سياسى
زدن لايك سياسى در اين سايت ممنوع است. 

تغذيه سياسى
سين: از كجا تغذيه مى شدى؟ 

ــدم  جيم: اوايل از مادرم. اما بعدها كه بزرگ تر ش
ــه شير. در اين سال هاى اخير هم از يخچال  از شيش

تغذيه مى شدم. 

منبع سياسى
سين: منبع شما كجا بود؟ 

جيم: ما منبع را روى پشت بام گذاشته بوديم. 

كليه سياسى
سين: كليه اقدامات، كليه روابط، كليه اهداف، كليه 

آمال، كليه آرزوها و كليه خاطرات خود را بنويسيد. 
جيم: ببخشيد اين سوال چند نمره داره؟ 

سين: نيم نمره. 

اداى سياسى
سين: كليه دوستان خود را با رسم شكل توضيح 

دهيد. 
جيم: ببخشيد ما نقاشى مون خوب نيست. نمى شه 

اداشون رو دربياريم؟ 

ضرب المثل سياسى
بيرون زندان: كوه به كوه نمى رسد، ديوار به ديوار 

نمى رسد، آدم به آدم مى رسد. 
ــد و  ــه به آدم مى رس ــى ك ــدان: تنها كس در زن

رسيدگى مى كند ديوار است. 

از هر نظر بى ضرر

نگاهى به نمايش وُيتسك
رنج انسان معمولى

تئاتر ما، تا آنجا كه من ديده ام، همانند فيلمنامه نويسى  �
و سينماى ما، داستان ما و... به شدت تكنيك زده است. اين 
امر تا حدودى ناشى از جوانى و كم تجربگى دست اندركاران 
آن است و تا حدودى از نبود حرف (يا امكان ناپذيرى بيان 
ــود كارگردان و هنرمند براى نمايش  آن) كه باعث مى ش
توانايى هايش، ميدانى جز ميدان تكنيك نمى يابد و الحق 
ــا با هنرنمايى  ــتند. ام ــتعدادها در اين زمينه كم نيس اس
ــدا و... 10، 20  ــى در زمينه صحنه آرايى و نور و ص تكنيك
دقيقه بيشتر نمى توان تماشاگر را نگاه داشت. متن نمايشى 
قوى چيزى است كه مى توان بر بستر آن و براى درآوردن 
بهتر آن، از توانايى هاى تكنيكى استفاده كرد، اما در بسيارى 
از نمايش هاى ما متن يا قوى نيست يا صرفا بهانه اى است 
براى زورآزمايى در زمينه فن. براى من تئاتر تصوير نيست. 
بازى است، شخصيت است و درام است و بنيان همه اينها 
متن نمايشى قوى است. با اين پس زمينه، با اكراه رفتم به 
تماشاى «ويتسك» به كارگردانى رضا ثروتى، اما خوشحالم 
كه رفتم. ويتسك نيز از آفتى كه گفتم بى بهره نيست. اما 

در آن چيزى هست كه نجاتش مى دهد. 
ايرادات اين نمايش كم نيستند. از صحنه اى كه به هر 
رو يك سويش را از دست مى دهى بگير تا اصرار بر اجراى 
ــالاى ايده ها كه ما را از تمركز  ــگرد ممكن و تعداد ب هر ش
ــته  ــته اصلى ماجرا دور مى كند و... اما در اين نوش بر هس
ــن هاى كار صحبت كنم. معجزه اى  مى خواهم درباره حس
ــت. در اين گيرودار تكنيكى، در ميان تاخ  اتفاق افتاده اس
ــدن بازيگران روى كف چوبى صحنه،  تاخ راه رفتن و دوي

روح ماجرا از بين نرفته است. 
ــدت فنى  ــك» رضا ثروتى و همكارانش به ش «ويتس
ــت، از دكور غيرعادى آن گرفته تا صداسازى و حركات  اس
ــدت اغراق آميز، از آويزان  غيرعادى و لباس ها و گريم به ش
شدن بازيگران از سقف تا اسكيت بازى كردن بر صحنه اى 
كه اصلا شكلش مانند ميدان هاى اسكيت در پارك هاست. 
در ميان اين شلوغى، داستان و روابط آدم ها، تا جايى، دشوار 
ــبت كاراكترها  ــود. اما به تدريج، وقتى مى توانى نس مي ش
ــى، به خصوص از وقتى كه  ــا يكديگر را تا حدودى بفهم ب
مثلث عشقى، داستان زن و خيانت و... به محور قصه بدل 
مى شود (و گمانم بايد اين اتفاق زودتر مى افتاد)، كار جان 
مى گيرد. در ميان اين فضاى تكنيك زده روحى جارى  است 
كه مديون توانايى ها و هنر كارگردان و بازيگران و هنرمندان 
ــبتا  ــت. با وجود بخش هاى نس صدا و گريم و... ديگران اس
ــتان گم مى شود، ما در پايان مى توانيم رنج  زيادى كه داس
ويتسك، اين كارگر- سرباز را كه بايد شب و روز عرق بريزد، 
در دنيايى كه پزشك- فيلسوف و سرمايه دار- فرمانده، اين 
ــلطند، حس كنيم.  ــدگان قدرت و ثروت، بر آن مس نماين
استفاده از دو بازيگر براى نمايش جسم (و عذاب جسمانى 
اين مرد معمولى) و روح او (و اندوه عميقش) شگرد خوبى 

است براى نمايش درد عميق انسان معمولى. 
ــه، مانند زنى كه پول را با دهانش  رفتار غيرواقع گرايان
مى گيرد و اسكيت بازى به نشانه گذران لحظاتى خوش در 
دنياى ملال آورى كه زير آسمانش جز كار نيست و وظايف 
ــطلى كه قنداق  بچه دارى و خانه دارى (كه چه خوب در س
بچه هم هست با هم تلفيق شده اند)، همه خوبند و صداى 
گوشواره ها (و اصلا صدا) و آن گوش هاى گنده. اين جايى 
است كه معجزه اتفاق مى افتد. تكنيكى كه معمولا ملال آور 
ــيله بيان حس و موقعيت  ــود، اينجا شده است وس مى ش

بن بست آدم معمولى در دنياى فقر و جنگ و تحقير و... 
به گمانم بايد نمايش از متن «بوشنر» خيلى منحرف 
ــد اما چيزى از روح بوشنر، اين انقلابى تيپيك  ــده باش ش
ــال بيشتر نزيست، بايد  ــده نوزدهمى آلمان كه 24 س س
ــك چيزى از طراحى هاى كته  ــد. ويتس در كار مانده باش
كلويتس دارد. چيزى از سنت آلمانى طغيان عليه شرايط 
طاقت فرساى آدم هاى معمولى سده نوزدهم آلمان اما اگر 
ــد روحش با روح درماندگى و  ــت، باي تا امروز قابل فهم اس
ــاى قدرت و ثروت  ــارت آدم معمولى امروز نيز در دني حق

هماهنگ باشد. 
ــت كه اين روح چطور جان سالم به  ــش اس برايم پرس
ــت؟ رضا ثروتى آن را حس كرده، بازيگران آن  در برده اس
ــاگرانى كه در تئاتر ديدم  ــس كرده اند، آيا انبوه تماش را ح
ــدن قدرت نمايى  ــد؟ آيا آنها براى دي ــس مى كنن آن را ح
ــور و دكور و صحنه آرايى به  ــدان در زمينه بازى و ن هنرمن
ــاى اين نمايشنامه آمده اند يا ارتباطى بين موقعيت  تماش
ــتش از همه جا كوتاه و زجرى كه  انسان زجركشيده دس

مى كشد و اين تماشاگر برقرار مى شود. 
تالار حافظ پر بود و چه خوشحال كننده. چه غبطه انگيز 
ــينما كه در طول سال  ــه با سالن هاى خالى س در مقايس
ــينماى ايران را در سالن هاى  ــته بهترين كارهاى س گذش
خالى آنها ديدم و اين استقبال با وجود بليت 20 هزارتومانى 
ــى اش به  ــراى دو نفر با حواش ــاى آن را ب ــت كه تماش اس
دست كم 50هزارتومان مى رساند، يعنى بيشتر از 10درصد 
حداقل حقوق ويتسك امروزى. تئاتر امروز زنده تر است و 
ــه تئاترى او،  چه خوب. به گمانم در كار ثروتى و در انديش
ــنگين تر از درام است و باز فكر مى كنم اگر او با  تكنيك س
سنگين تر كردن كفه درام، تعادل بهترى ميان اين دو برقرار 
كند، به نتايجى درخشان تر از اين نيز دست خواهد يافت. 

نقد فرهنگ

كارتون خواب

گزارش روز

اختتاميه جشنواره شعر و ادب شمسه
مراسم اختتاميه دومين دوره  جشنواره شعر و ادب  �

شمسه از ساعت 15:30 تا 18 امروز در ايوان شمس، 
ــود.  ــتان برگزار مى ش واقع در ابتداى بزرگراه كردس
ــامل شعر خوانى، نقالى و اجراى  در اين برنامه كه ش
ــيقى توسط سالارعقيلى است، برگزيدگان اين  موس
دوره جشنواره معرفى مى شوند. حضور در اين مراسم 

براى عموم علاقه مندان آزاد است. 

نشست  سفرنامه نگارى 
به ياد «ايرج افشار»

ــت  � ــالگرد درگذش ــبت دومين س مهر: به مناس
ــت «جايگاه و  ــار» نشس ــتاد «ايرج افش زنده ياد اس
ــى» برگزار  ــفرنامه نگارى در ايرانشناس ــت س اهمي
ــود. مركز پژوهشى ميراث مكتوب با همكارى  مى ش
كتابخانه و موزه ملى ملك نشست «جايگاه و اهميت 
سفرنامه نگارى در ايرانشناسى» را در روز چهارشنبه 
ــت  ــزار مى كند. نشس ــال جارى برگ ــفند س 16اس
ــفرنامه نگارى در ايرانشناسى»  «جايگاه و اهميت س
ــاعت 30: 15 تا 18  ــنبه 16 اسفند از س روز چهارش
ــك واقع در خيابان  ــه كتابخانه و موزه مل در موسس
امام خمينى(ره)، خيابان ملل متحد (باغ ملى)، موسسه 
ــود. بازديد از  كتابخانه و موزه ملى ملك برگزار مى ش
ــگاه ويژه سفرنامه نگارى نيز از ساعت  موزه و نمايش
14:30 تا 15:30در حاشيه اين نشست برگزار خواهد 

شد. حضور در اين مراسم براى عموم آزاد است.

مخبر الدوله

در كنسرت «محمدرضا لطفى» و گروه «شيدا» عنوان شد

تلاش براى اجتماعى تر شدن موسيقى گذشتگان
 حميد صوفي

hamicatoor@yahoo.com 

شرق: روزهاى پايانى سال شاهد اجراى 
ــيقى هستيم. همانطور كه  بزرگان موس
«شهرام ناظرى» از نهم اسفند به مدت 
ــالن ميلاد نمايشگاه  ــب در س چهار ش
ــش  ــرت دارد، در بخ ــى كنس بين الملل
ــران «محمدرضا لطفى»  ــرى از ته ديگ
ــيدا» آوازهايى را در  به همراه گروه «ش
ــش آواز بيات اصفهان و چهارگاه  دو بخ
ــازى شيدا كه در  اجرا كردند. گروه بازس

ــال 1386 با هدف تداوم بازسازى و مرمت آثار گذشته،  س
تاسيس شد، روزهاى دهم و يازدهم اسفند كنسرت خود 
ــراى نياوران اجرا كردند. در اولين شب اين  را در فرهنگس
ــن و بعد از اينكه ماهيار  ــرت، لطفى در دقايق آغازي كنس
ــنتور، رضا پرويززاده نوازنده كمانچه،  تمسكنى نوازنده س
ــد ميرزايى نوازنده  ــن اكبرپور نوازنده تار، محم محمدامي
ــين حدت نوازنده عود، سهيل  االله داديان نوازنده  نى، حس
تمبك و سجاد مهربانى را به عنوان خواننده معرفى كرد، 
ــت كه تمر ين هاى  ــاى آنها تعريف كرده و گف از تلاش ه
ــپس درباره  ــال مى ارزد. او س ــروه به اندازه صد س اين گ
ــيدا در بازسازى آثار گذشته سخن گفت:  فعاليت گروه ش
ــازى كرد كه تنها در موزه حفظ  «نمى توان كارى را بازس
مى شود. هرچند موسيقى ايران قديمى است، عتيقه نيست 
ــت و بعد از  ــعر حافظ و مولانا عتيقه نيس همانطور كه ش
700 سال كاربرد فرهنگى و اجتماعى دارد.»او در بخشى از 
حرف هايش به اين موضوع اشاره كرد كه در بازسازى آثار 
ــته بايد به سليقه امروزى هم اهميت داد: «معتقدم  گذش
ــازى آثار گذشتگان بايد جورى باشد كه مورد توجه  بازس
ــرد و اين  ــيقى قرار بگي ــاگردان موس ــردم يا حداقل ش م
ــود. اگر روزى در  موضوع بدون ذوق هنرى ممكن نمى ش
كنار بازسازى ها ذوق و سليقه هنرى بالا رود ما مى توانيم 

مدعى شويم كه موفق شده ايم.» لطفى 
همچنين گفت كه او و گروه شيدا در نظر 
دارند راه اجتماعى تر شدن آثار گذشتگان 
را فراهم كنند و ادامه داد: «همانطور كه 
يك ساختمان روى اسكلت بنا مى شود، 
ــران پايه هاى  ــيقى اي ــاى موس رديف ه
موسيقى هستند و اگر اين پايه ها درست 
ــده باشند، در مقابل  و مقاوم پى ريزى ش
هيچ توفانى ويران نمى شوند حتى تهاجم 

فرهنگى نمى تواند اين پايه هاى اصالت را لرزان كند.»
ــاى خود به آثار  ــيقى براى صحبت ه اين نوازنده موس
ــين عليزاده و محمدرضا شجريان  ــاتيدى مانند حس اس
ــيقى رديف اين  ــن و مداومت موس ــرد: «تمري ــاره ك اش
ــاتيد را ماندگار كرد. موسيقى مانند معمارى است كه  اس
ــد در مقابل زلزله  ــاختمان زيربناى آن درست باش اگر س
ــيقى را  هم دوام پيدا مى كند به همين دليل ما بايد موس
حمايت كنيم. اين زبان فارسى ماست، موسيقى شبيه زبان 
ــت، من روى اين مساله خيلى كار كردم و حاصل اين  اس
تلاش ها باعث شد تا آثار خوبى را بازسازى كنيم.»پس از 
ــد. در بخش اول كه به  ــرت در دو بخش اجرا ش آن كنس
بازسازى اثر اصفهان ظلى اختصاص داشت، قطعات پيش 
درآمد اصفهان اثر على اكبرخان شهنازى، تصنيف ناديده 
ــاق، تصنيف  ــراب بياتراجه، ضربى عش ــت، چهار مض رخ
سلسله موى دوست، تصنيف تازه نگار و رنگ اصفهان اثر 
محمدرضا لطفى اجرا  شد. در بخش بعدى برنامه هم گروه 
شيدا چهارگاه ظلى همراه با قطعات پيش درآمد چهارگاه، 
دو ضربى زابل، تصنيف نگارا، كمان داران ابرو و تصنيف بتان 
ــده بود، اجرا كردند و در انتها لطفى با  ــازى ش را كه بازس
اهداى شاخه هاى گل به نوازندگان گروه از تلاش هاى آنها 

در اين راه تقدير كرد. 

قلم انداز

هاى وهوى تمدن ها

ــى پاسدارى شده -همچون  �  يكى از ويژگى هاى پارس
ديگر زبان هاى زنده دنيا- اين است كه واژگان را از بيگانگان 
ــرد، طى زمان خون فرهنگ خودى را به آن تزريق  مى گي
مى كند، در معانى دلخواه و همگون با روح و انديشه كهن 
ديار خويش به كار مى گيرد. مثلا كلمه «كثافت» در لغت 
عرب 500-1400 سال پيش به معنى تراكم يا فشردگى 
ــاكان زنده ياد ما به تدريج  ــوخ به زبان ني بوده و پس از رس
ــت.  گندش بالا آمده و معادل با«آلودگى» به كار رفته اس
ــت كلمه «سرويس» فرنگى به تامل بيشترى نياز  سرنوش
دارد. بعد از حدود يك قرن «سرويس» را در مفاهيمى به 
كار مى بريم كه صادر كنندگان آن تصورش را هم نمى كردند. 
به عنوان مثال تجهيز و تنظيف اماكن عمومى با «سرويس 
بهداشتى»، «سرويس كردن عضو فوقانى» برخى و البته 
ــه» كودكان دلبندمان كه دعاى خير و  «سرويس مدرس
سلامت به راهشان باد... و اما در عصر جابه جايى حقيقت و 
مجاز و شتابزدگى الكترونيكى روزگار، كلماتى را كه غرب 
وحشى به سوى ما پرتاب مى كند مى گيريم، تر و فرز شليته 

و تنبان تنشان مى كنيم و از گرده شان كار مى كشيم. 
ــى به كار مى رود  � كلمه LOBBY كه در زبان انگليس

گويا ريشه آلمانى و معانى متعدد دارد، از جمله «سرسرا» 
و «سالن انتظار» براى مكان و در كاربرد فعل «تحت تاثير 
ــى» است و ما امروزه  قرار دادن ديگران در باورهاى سياس
ــه كارش مى گيريم...  ــن درآوردى «معجزه» ب در معنى م
ــگ لغات خويش و غناى  ــت، به فرهن البته كار بدى نيس
زبان پرتوان پارسى مى افزاييم. واژه مستعدى است. حتى 

مى توان به شيوه دستور زبان خودى مصدر برايش دست 
و پا كرد. «لابيدن» چطور است؟ كوتاه و خوش آهنگ... و 
به راحتى صرف مى شود. مثلا در زمان حال ساده: «مى لابم، 
مى لابى، مى لابد و...». صفت فاعلى اش «لابنده» به معنى 
آنكه معجزه مى كند و صفت مشبهه: «لابى گر» كسى كه 
ــت... . و لفظ «لابيايى» در مفهوم  حرفه اش «لابيدن» اس

اعجاز. 
ساخت فيلم ضدايرانى «آرگو»، ستايش و جايزه باران  �

ــت و  ــتكبار جهانى اس كردن آن بى ترديد، كار عنيف اس
ــم و انتقامجويى قاطبه فيلمسازان  عجب نيست كه خش
ــينما  ما را برانگيخته، تا به آنجا كه گروهى از هنرمندان س
پافشارى مى كنند كه نبايد اين گستاخى و اهانت انيرانى 
ــان تندتر است بر اين  ــت. آنها كه آتشش رابلاجواب گذاش
ــود جوييم و با  باورند كه بايد از «توان لابيايى» خويش س
نقشه و برنامه ريزى آمريكاييان فريب خورده را وادار كنيم 
ــع ايران عزيز واقع در خاك آمريكاى  كه مركز حفظ مناف
ــده- اشغال كنند  جهانخوار را -براى يكى، دو هفته هم ش
(البته با حساب و كتاب و هم آهنگى و بى آنكه از دماغ كسى 
قطره اى خون بيايد)... تا بتوانيم قضيه را سوژه كرده فيلمى 
بسازيم و از موضع قدرت و مودبانه و بدون حركات دست و 
... به شيطان بزرگ بگوييم: «بفرما... . زدى ضربتى، ضربتى 

نوش كن!» 
راقم عشق ميهن اين سطور، صد البته اينجور حركات  �

جنجالى و خشونتبار را توصيه نمى كند. در شأن ما نيست. 
ــته ايم از توان لابيايى  به گمان نگارنده، حال كه ما نتوانس
ــاخت و ستايش آن فيلم پسَت و  خود در جلوگيرى از س
ــكاريون خودفروخته سود جوييم، بهتر  پلَشَت توسط اسُ
ــانه اعتراضى چشمگير و كوبنده مترسكى را  است به نش
كه پارسال با لابيگرى هاى هوشمندانه از آنان قاپ زده ايم 

بهشان پس بدهيم. 

بازى «ديويد لينچ» در فيلم دخترش
 مهر: «ديويد لينچ»، كارگردان مشهور آمريكايى موافقت كرده تا در فيلم دخترش 
جنيفر لينچ كه با عنوان«سقوط از نعمت» ساخته مى شود، بازى كند. در اين فيلم تيم 
راث در نقش كارآگاهى از سن لوييز كه در پى حل ماجراى يك قتل سريالى است، 
بازى مى كند و ديويد لينچ نقش پدر او را برعهده گرفته است. پاز وگا و ويلو شيلدز 
هم به اين پروژه پيوسته اند و انتظار مى رود فيلمبردارى اين فيلم تابستان شروع شود. 

جنيفر لينچ فيلمنامه اين فيلم را با همكارى اريك ويلكينسون نوشته است.  www. sharghdaily.ir
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 روبرت صافاريان

شـرق: «محمدعلى اسلامى ندوشن» در برنامه رونمايى از جلد 
چهارم «روزها» گفت حرف هاى ناگفته زيادى داشته كه نتوانسته 
ــاورد. آخرين جلد از كتاب «روزها»  آنها را در زندگينامه اش بي
ــت زندگى محمدعلى اسلامى ندوشن را در بر دارد  كه سرگذش
عصر پنجشنبه دهم اسفند در كتابخانه وزيرى شهر يزد با حضور 
نويسنده اين كتاب و جمعى از استادان ادبيات فارسى رونمايى 
ــانى كه براى رونمايى از اين كتاب در كتابخانه جمع  ــد. كس ش
ــده بودند بارها با احترام براى كسى كه به گفته آنها به شهر  ش
يزد اعتبار بخشيده كف زدند. اسلامى ندوشن در اين برنامه بعد 
ــانى كه اين برنامه را براى او و كتاب «روزها»  از قدردانى از كس
ــده ولى  ــدارك ديده اند، گفت هرچند زندگينامه اش تمام ش ت
حرف هاى ناگفته زيادى داشته كه نتوانسته آنها را در اين كتاب 
ــت و بين جلد سوم و چهارم آن  بياورد. «روزها» چهار جلد اس
حدود 10 سال اختلاف زمانى هست. يكى از دلايل اين اختلاف 

زمانى حساسيت نويسنده نسبت به مسايلى بوده كه در اين جلد 
مطرح شده است. اسلامى ندوشن گفت هميشه طرفدار اعتدال 
بوده و در نگاهش به ايران از افراط و تفريط پرهيز كرده است. او 
در ادامه گفت آنچه باعث شده ايران در طول تاريخ لطمه بخورد 
ــال هايى كه درباره ايران  ــرى بوده و خودش در طول س افراط گ
و تاريخ اين سرزمين تحقيق مى كرده هيچ گونه تعصبى نسبت 
ــته است. از كسانى كه در برنامه رونمايى از كتاب  به ايران نداش
روزها شركت كرده بودند اصغر دادبه، عضو دايره المعارف بزرگ 
اسلامى بود. او درباره اسلامى ندوشن گفت كه اين مرد ممكن 
است در طول زندگى گاهى خودش را فراموش كرده باشد ولى 
هيچ گاه ايران را از ياد نبرده است. دادبه گفت ايرانى كه اسلامى 
ندوشن آن را به ديگران شناسانده ايرانى بوده كه اسلام و مذهب 
هم بخشى از آن است و زبان فارسى به عنوان پيوند دهنده تمام 

قوميت ها در آن نقش تعيين كننده داشته است. 

رويداد

رونمايى از كتاب جديد «اسلامى ندوشن» 

ثبت يك تولد

آنتونيو ويوالدى  آهنگساز 
ــدى (به ايتاليايى: ــت. آنتونيو لوچو ويوال ــيش موقرمز» اس ــاهكار اين«كش «چهار فصل» ش

ــوب در  ــت كه در چهارم مارس1678 در روزى پرآش ــازى چيره دس Antonio Lucio Vivaldi) آهنگس
شهرى روى آب به دنيا آمد. درهم تنيدگى طبيعت و زندگى موسيقى ويوالدى را غناى ويژه اى داد، چنانچه 
به گفته متخصصان موسيقى شاهكار ويوالدى، «چهارفصل» است كه بنا به يك نظرسنجى در سال 2000 محبوب ترين قطعه 

تاريخ موسيقى كلاسيك به حساب مى آيد. ويوالدى در روز 28ژوييه 1741 ميلادى در شهر وين اتريش درگذشت. 

پير پائولو پازولينى  كارگردان 
پنجم مارس 1922 پير پائولو پازولينى در شهر بولونياى ايتاليا به دنيا آمد. اگرچه پايان زندگى اش 
بسيار تلخ و دهشتبار بود و روز دوم نوامبر 1975 در مخروبه اى نزديك «اوستى» به طرز وحشيانه اى 
ــيارى او را يكى از  ــاعر، كارگردان و نويسنده معاصر ايتاليايى است كه بس ــيد اما او ش به قتل رس
برجسته ترين هنرمندان و روشنفكران ايتاليا مى شناسند. فيلم«سالو، يا 120 روز» آخرين اثر اين فيلمساز معروف است كه 

به گفته منتقدان آثارش آميزه اى از شعر، استعاره، اسطوره شناسى، روانشناسى و ديالكتيك ماركسيستى است. 

بيژن ترقى   ترانه سرا 
برگ  خزان از شاخه جدامانده بيژن ترقى، حتما بخشى از ذهن خاطره پرداز ايرانى هاست. شاعرى  

كه ترانه و تصنيف هايش به ساز نوازندگان بى همتايى چون پرويز ياحقى، على تجويدى و روح االله 
خالدى و... آهنگين شد و با آواز خوانندگان خوش صداى زيادى به خاطره ايرانى ها پيوند خورد. او 
ــفند سال 1308 خورشيدى در شهر تهران بود. شاعرى كه گفته مى شود «سبك تازه اى را وارد ترانه سرايى  زاده 12اس
ايران كرد.» به گفته محمود خوشنام، «مهم ترين نقش ترقى، تقويت جنبه هاى روايى و داستان گونه كردن ترانه ها و افزودن 
جنبه هاى تصويرى به آنهاست.» او كه سروكارش با نشر و كتاب بود از ديرباز به دليل رفت وآمد شاعران بزرگى مثل گلچين 
معانى، اميرى فيروزكوهى و شهريار به خانه پدرى اش سرذوق آمده بود، راه پدر در پيش گرفت و بعد از موفقيت هاى زياد 

در ترانه سرايى و خلق آثار جاودانه، چهارم ارديبهشت سال1388 دار فانى را وداع گفت. 

گزارش يك مرگ

آنا آخماتووا  شاعر 
آنا آخماتووا شاعر«اوج گراى» روسى كه نام خانوادگى اش (آخماتوا) را از مادرش به ارث برد كه ريشه اى 
تاتارى دارد و او را از نسل چنگيز معرفى مى كند، زير سايه استبداد استالينيستى توانست آثار باشكوهى 
در ادبيات روسيه خلق كند. روزى گفت:«بيا و سراغى از من بگير/ مى دانم بايد جايى در اين نزديكى ها 
باشى/ بيا كه تنهاى تنهايم/ در حسرت صداى بال كبوتر پيام.» سال هاى آخر عمر آنا سرشار از فعاليت ادبى بود. او ضداستبداد 
بود ولى حاضر نشد جلاى وطن كند. با اعدام همسر سابقش و فضاى خفقان آورى كه حكومت استالين حكمفرما كرده بود در 

صف ناراضيان جاى گرفت و به زندان رفت. در روز پنجم مارس 1966 در حوالى مسكو درگذشت. 

ديكتاتور  ژوزف استالين
«يوسيف ويسارينويچ جوگاشويلى» رهبر و سياستمدار كمونيست شوروى بود. او در شهر گورى گرجستان 
و در 18دسامبر 1878 به دنيا آمد. در 1922 به مقام دبيركل حزب رسيد. پس از مرگ ولاديمير لنين، 
استالين موفق شد رهبر حزب شود. او در دهه 1930 تصفيه بزرگى را آغاز كرد كه به كمپينى از سركوب 
سياسى، دستگيرى و قتل مخالفان معروف است كه در 1937 به اوج رسيد، روش استالينى را در جهان بنيان نهاد كه تا امروز 
شيوه حكومت هاى مستبد در برخورد با مخالفانش را به استالينى تعبير مى كنند. او درگذشته پنجم مارس 1953 در مسكو است. 

سيمين دانشور  نويسنده 
نخستين زن ايرانى كه به صورتى حرفه اى داستان نوشت «سيمين دانشور» بود. نويسنده و مترجمى 
كه با اثر پرفروش و مانايش«سووشون» خود را به عنوان شخصيتى مستقل مطرح كرد. خون سياوشون 
ادبيات البته هرگز او را رها نكرد و او اگرچه همسر جلال آل احمد از نويسندگان برجسته ايرانى بود اما 
به عنوان نويسنده اى مستقل راه خود را پيش گرفت. او متولد شهر پيشينه دار شيراز بود و جزو نخستين زنان ايرانى است كه 
دكتراى ادبيات فارسى را از دانشگاه تهران گرفت. سيمين  بنا به روايتى به تشويق صادق هدايت و استاد راهنمايش فاطمه 
سياح داستان نويسى را به صورت جدى ادامه داد. از دانشور همواره به عنوان يك بنيانگذار جريانى پيشرو و خالق آثار كم نظير 

در ادبيات داستانى ايران نام برده مى شود. او در هجدهم اسفندماه سال 1390 در خانه اش در تهران درگذشت. 

 پوريا عالمى

 سيروس ابراهيم زاده


